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  فصل اول: سازمان

 

  مقدمه:

کنند و هر کاري که انجام دهند با ها هرجایی که زندگی میانساننامند؛ زیرا در این جوامع جوامع امروزي را جوامع سازمانی می   

  دهد:ي مردم را تشکیل میروزانه ها بخشی از زندگیاند و سازمانهاي مختلف در ارتباطسازمان

 شود.ها معمولا در بیمارستانی (یک سازمان) متولد میاز انسانامروز هر یک  -1

 کند.ي او را سازمان ثبت اسناد و احوال کشور صادر میشناسنامه -2

 خواند.اي (یک سازمان) درس میبه هنگام رسیدن به سن آموزش در مدرسه -3

 کند.ي رانندگی دریافت میي راهنمایی و رانندگی (یک سازمان) گواهینامهادارههنگام رسیدن به سن قانونی از  -4

کند و به دانشگاه التحصیلی از دبیرستان مدرك خود را از وزارت آموزش و پرورش (یک سازمان) دریافت میبعد از فارغ -5

 یابد.(یک سازمان) راه می

 .کندشود و بازي میهاي ورزشی (سازمان) عضو میدر تیم - 6

 یابد.هاي هنري (سازمان) عضویت میها و انجمنهاي مذهبی، ادبی، کتابخانهدر انجمن -7

 کند.رود و در ارتش (سازمان) خدمت میبه خدمت سربازي می -8

 شود.یابد و در سازمانی استخدام میبه کار اشتغال می -9

 دهد.جاري انجام میهاي تي اسناد رسمی (سازمان) معاملهکند و ازدواجش در دفترخانهازدواج می -10

 دهد.هاي تجاري انجام میمعاملهها) هاي مختلف (سازمانها و موسسهبا فروشگاهها، شرکت -11

 شود.مند میها) در طول زندگی بهرهها (سازماناي و مانند آنهاي خدماتی، حقوقی، مشاورهاز خدمات بسیاري از موسسه -12

 کنند.تشریفات و ثبت اطلاعات ضروري اقدام می هایی براي اجرايو در نهایت، هنگام مرگ سازمان
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  تعریف سازمان:   

که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده براي نیل به اهداف سازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن    

  کنند.گروهی با یکدیگر همکاري می

در این تعریف توجه به دو مفهوم کلیدي اهمیت دارد: ساختار منظم و از پیش تعیین شده و اهداف گروهی. اگر افراد اهداف معینی    

 دهند نه یک سازمان.نداشته باشند یا فاقد ساختاري مشخص براي نیل به اهدافشان باشند فقط یک گروه تشکیل می

  

  ها:وجوه اشتراك سازمان

ها، هاي بزرگ دولتی و شهرداريها و سازمانانند نیرهاي مسلح، وزارتخانهاند. برخی ماز ابعاد مختلفی با هم متفاوت هاسازمان   

کنند؛ و برخی مانند ها تومان سرمایه و امکانات در اختیار دارند و اهداف بسیار وسیعی را دنبال میهزاران نیروي انسانی و میلیون

ي کمی از افراد و منابع مالی محدودتر ها با عدهآنهاي تخصصی و مانند هاي ورزشی، انجمنتیمهاي خصوصی، بسیاري از شرکت

اند مانند شرکتهاي بزرگ، و طور رسمی و از طریق قانون ایجاد شدهها بهاند. برخی سازمانبراي نیل به اهدافی خاص تشکیل شده

  اند؛ مانند تیم فوتبال محلی. یافتههاي شخصی سازمانطور غیررسمی و بر اساس تصمیمبرخی به

  و جز آن داراي عوامل مشترکی به شرح زیر هستند:ها اعم از رسمی و غیررسمی، کوچک و بزرگ، ي سازمانهمه   

ترین عامل براي تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان است. بدون هدف هیچ دلیلی براي تشکیل روشن هدف یا منظور: . 1

اجراي یک خدمت و مانند  قهرمانی، تولید یک محصول،هاي ها متفاوت است: پیروزي در بازيسازمان وجود ندارد. هدف

 آنها.

توانند فعالیت موثري داشته ها بدون برنامه نمیکنند. آنهایی را تنظیم میها براي نیل به اهداف خود برنامهسازمانبرنامه:  . 2

از مسابقه، ساخت محصولی خاص هاي قبل تواند: نوع و میزان تمرینها میبرنامه 1هاي یاد شده در بند باشند. براي هدف

 و تبلیغ کردن براي محصول قابل فروش باشد.

هاي ها را به فعالیتهایشان باید منابعی در اختیار داشته باشند و آنها براي نیل به اهداف و اجراي برنامهسازمانمنابع:  . 3

لیه، استخدام نیروي انسانی واجد مورد نظر اختصاص دهند: یک زمین بازي، پول براي پرداخت دستمزد و خرید مواد او

 ها.شرایط و مانند آن
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را در این ها ها و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آنها براي نیل به اهداف و اجراي برنامهسرانجام، سازمانمدیر:  . 4

را محقق سازد و از  تواند اهدافشجهت هدایت کنند: مربی، سرپرست تولید، مدیر فروش و جز آن. سازمان بدون مدیر نمی

 پاشد.هم می

 

  ها:انواع سازمان

  شوند:ها به انواع مختلفی تقسیم میي آنها با توجه به اهداف اولیهسازمان   

شوند. هایی هستند که با هدف کسب سود تشکیل میانتفاعی سازمانهاي سازمانهاي انتفاعی و غیرانتفاعی: سازمان . 1

هاي تجاري جزء این دسته مالک و یا چندین هزار صاحب سهام داشته باشند. اکثر موسسهها ممکن است یک این سازمان

غیرانتفاعی معمولا، به جاي کسب سود، با اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی  هايسازمان شوند.ها محسوب میاز سازمان

الحسنه، هاي قرضهاي خیریه، صندوقموسسههاي مذهبی، هاي کارگري، انجمنمانند اتحادیهشوند؛ و سیاسی تشکیل می

 ها.هاي دولتی و مانند آنسازمان

کنند، مانند هاي تولیدي از مواد خام یا اولیه براي تولید کالاها استفاده میسازمانهاي تولیدي و خدماتی: سازمان . 2

هاي تولید کفش، تلویزیون، اتومبیل، شکلات و مداد. این کالاها معمولا محسوس و ملموس هستند و مشتري کارخانه

هایی از قبیل امور مالی، فعالیتکنند؛ می هاي خدماتی، خدمات ارائهها را به راحتی ارزیابی کند. اما سازمانتواند آنمی

این خدمات ملموس نیستند شوند. هاي بهداشتی خدمات محسوب میمشاوره حقوقی، خدمات پزشکی، آموزش و مراقبت

 گیري ندارند.و از نظر فیزیکی نیز قابلیت اندازه

سازي که خدمات تعمیراتی نیز به مشتریان یلهاي اتومبمانند کارخانهها هم تولیدي و هم خدماتی هستند، برخی سازمان   

  دهند.ارائه می

شوند. برخی ي دولتی و خصوصی تقسیم میها از نظر مالکیت نیز به دو دستهسازمان هاي دولتی و خصوصی:سازمان . 3

را کنترل  هازیرا دولت آن ؛شوندها در ایران دولتی محسوب میها مانند ذوب آهن، فولاد، مخابرات و مانند آنسازمان

هاي خصوصی چون به جاي کنترل دولت توسط افراد یا بخش غیردولتی هاي دیگر مانند شرکتبرخی سازمان کند.می

 شود.هاي خصوصی گفته میها سازمانشوند؛ به آنکنترل می
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  سازمان و محیط:

ها، اعتقادات، منافع کارکنان، عواطف، ارزشهاي داخلی و خارجی است. محیط داخلی سازمان، احساسات، هر سازمانی داراي محیط   

  گیرد.سهامداران و هیئت مدیره را در برمی

ها به کالا یا خدمت یا دهد تا مواد اولیه، پول، انرژي، اطلاعات و نیروي انسانی را دریافت و آنبه سازمان امکان میمحیط خارجی    

طور مستقیم یا غیرمستقیم هاي سازمانی داراي عواملی هستند که بهمحیط تبدیل کند و مجددا به محیط خارجی بازگرداند.اطلاعات 

دهند. آن دسته هاي سازمان را تحت تاثیر قرار میمشیها و خطدر فعل و انفعالهاي سازمان موثرند و تصمیمگذارند؛ بر سازمان اثر می

  شوند.و ذیتفعان خارجی سازمان تقسیم میکه بر سازمان تاثیر مستقیم دارند به دو گروه ذینفعان داخلی از عوامل 

  گذارند.ذینفعان سازمان افراد و گروههایی هستند که با پیگري اهداف سازمانی بر سازمان تاثیر می   

ها هاي دولتی و مانند آنمنافع ویژه، سازمانگروههاي با کنندگان، رقیبان، مشتریان، ها، عرضهذینفعان خارجی شامل اتحادیه   

  دهند.ي سازمان تشکیل میو ذینفعان داخلی را کارکنان، صاحبان سهام و هیئت مدیره هستند

کند ها بر جوي که سازمان در آن فعالیت میاي دیگر از عوامل محیط خارجی تاثیر غیرمستقیم بر سازمان دارند. در واقع آندسته   

مانند ها را به عواملی با تاثیر مستقیم نیز تبدیل کنند؛ تواند آنه میاي هستند کبالقوهگذارند اما داراي توان تاثیر غیرمستقیم می

  عوامل فناوري، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی.

      

  

 

 

 

 

 

 


